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 کریم قرآن بررسی نقش علوم بلاغی در فهم
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 چکیده

 

بـدون آشـنایی و    اي کـه گونهند است، بهبه علوم گوناگونی نیازم پژوهان و واقعیت عینیتفسیر از نظر قرآن

امروزه بـر اسـاس تجربـه    باشد. علوم قرآن، پذیر نمیها، کشف مراد واقعی قرآن امکانگیري دقیق از آنبهره

مقاصد هدایتی مراد خداوندي و کشف  بدون آشنایی با آنها هرگز عینی، بالغ بر دویست علم و تخصص است که

آید، البته، این نیاز جدي از نظر مراتب و مراحل و درجه شدت و ضعف متفاوت دست نمی، بهبه طور کامل قرآن

نمایـد، علـوم ادبـی و از همـه     ناپذیر میفسیر قرآن عملا امکاناست، یکی از علومی که بدون آشنایی با آن، ت

مهمتر علوم بلاغی است، چون معانی ثانوي کنایی قرآن، تنها با اصول و قواعد زیبا و جذّاب بلاغت، قابل کشف 

آیات هایی از است، نوشتار پیش رو، تأثیر علوم بلاغی بر تفسیر قرآن و نیاز تفسیر به علوم بلاغی را، با بررسی

در حـوزه بلاغـت،    اسـلامی  نورانی قرآن کریم، با مراجعه به منابع و مأخذ علمی، از آثار مکتوب قرون مختلف

گیرد که تنها با کشف اغراض بلاغی آیات تفسیر، علوم قرآنی، ادبی و ... مورد نقد بررسی قرار داده و نتیجه می

 گردد.ایتی قرآن کریم فراهم میمقاصد هدمراد خداوندي و از طریق علوم بلاغی، وصول به 

 ، قرآنبررسی، علوم بلاغی، نقش، فهم ها:کلید واژه

 گروه علوم قرآن و حدیث -. عضو هیأت علمی دانشگاه قم، دانشکده الهیات1

 

                                                            



 درآمد

اغـراض  " آن بـه ویـژه  و تأثیر  یبلاغ علوم بررسی کاربرد یکی از مباحث کلیدي و راهبردي حوزه تفسیر،
حیاتی دارد. قـرآن  تفسیر قرآن است؛ که در کشف مقاصد االله و پیام شناختی آیات، نقش بر  "بلاغی آیات

آغاز نزول قرآن بر قلب هستی نمـاي   همان دیر زمان از کریم معجزه جاویدان رسول اعظم (ص) است و از
قـرار  رسول خدا (ص) و تحدي جهانیان به هماوردي، ابعاد گوناگون اعجـاز آن، مـورد توجـه پژوهشـگران     

سـاخته و هـزاران   خـود   جذوبمدشمن را هاي فرهیختگان دوست و ها و کوشششکش گرفته است قرآن
آن ره بـه جـایی    ياعجـاز  ارسراو  و رمز در کشف راز هنوزتا  کتاب، مقاله پیرامون آن نگارش یافته، لیکن

نظیر آنست؟ یا راز آن در دلربایی الفاظ، شـیرینی معنـی، و بلنـداي    اعجاز آن، در نظم بی اند؛ که سرّنبرده
روان آن است؟ اعجاز بیانی  هاي شفابخش جسم، جان، روح ونسخه هايهاي غیبی و شگفتیاهداف و پیام

به خود جرأت ورود بـه سـاحت همـآوردي بـا آن را نـداده       که احدي در طول تاریخ، ؛، عنصري استقرآن
 است.

اعجاز بیانی قرآن، گستره بی پایانی است؛ که با پـژوهش و نگـارش هـزاران کتـاب، مقالـه، هنـوز جـاي        
از گزینش حروف واژگان و جرس شـنیداري و موسـیقاي آن، تـا     .سیاري داردب يشنیداري، پژوهش گفتار

تا اعجاز تـاثیري، همـه و    بدیل آنبی نظیر آن و از اعجاز بیانی و نظمآفاق بی کران ساختارها و اسالیب بی
 وا داشته است. يناپذیرهمه، شنوندگان ادواري خود را به تحیر و شگفتی وصف

عجاز بیانی قرآن، اغراض بلاغی و اهداف و اسـرار و فلسـفه نهفتـه آیـات نـورانی      گمان یکی از عناصر ابی
پژوهی پوشیده نیست، چرا که در عرصه تفسیر، بدون توجه آنست. جایگاه اغراض بلاغی قرآن بر هیچ قرآن

االله، عمیق و عالمانه به اغراض بلاغی آیات و بدون نگاه به تناسب و روابط و سیاق آنها، وصول بـه مقاصـد   
باشد. به دیگر بیان تأثیر علوم بلاغی بر تفسیر قرآن جاي هـیچ تردیـدي نیسـت، شـناخت     پذیر نمیامکان

اسالیب متنوع قرآن کـریم و درك صـحیح آنهـا، تنهـا از زاویـه نگـرش بلاغـی و کشـف اقتضـاهاي حـال           
دگار عالم، در دسترس پایان پروربا تشخیص و علم بی هابا همه تنوع آن و فضاهاي فرویش آیات شنوندگان

گیرد. یکـی از سـاختارها و اسـالیب بکـر و زیبـاي      هاي شناگران ژرفاي این معجزه وحیانی قرار میاندیشه
قرآن، اسالیب استطرادي؛ اعتراض است؛ که صدها، بلکه هزاران نکته ناگفتـه و ناشـنیده دارد؛ کـه نوشـتار     

هشگران قرآنی، برخـی از اغـراض و فوایـد و اسـرار     پیش رو برآنست که در فرایند، نقد و بررسی گفتار پژو
مند و کلان، بـه تصـویر   قرآن کریم را کشف، و به صورت یک پیکره نظام بدیع ساختارهاي اعتراض و نهان

 . گرددها فراهم هاي ارجمند آنزمینه درك عمیق، فهم دقیق نکات، لطایف و نهفته تا بکشد،

۲ 

 



پیش، پس خود، از زاویه بلاغی، فراتـر از مکاتـب نحـوي اسـت،     هاي روابط ساختارهاي اعتراضی با جمله
ها معطوف است و موارد بسیاري تحت پوشـش  چرا که نگاه مکاتب بلاغی بیشتر به روابط معنوي میان آن

رکَمُ  حیثُ منْ فَأتْوُهنَّ «َکه در آیه ) چنان209 -210، ص 1383گیرد. (مولایی نیا، آن قرار می ه  أمَـ  - اللَّـ
) 223-222(بقره، » شئْتمُ... أَنى حرثْکَمُ فَأتْوُاْ لَّکمُ حرْثٌ نساؤکُمُ -المْتطَهَرِینَ یحِب و التَّوابِینَ یحِب اللَّه إنَِّ

ثُ  منْ« مله تفسیري براي ج» حرْثٌ... نساؤکُمُ« جمله  رکَمُ  حیـ ه  أمَـ ه  إنَِّ« هـاي  اسـت، و جملـه  » اللَّـ  اللَّـ
...ِبر آنمعترضه بوده و میان جمله اصلی و » یحهمچنـین در  خوردبه چشم نمی، هیچ رابطه لفظی مفس .

دیک  و لـی  اشکُْرْ أنَِ -عامینِ فی فصالُه و وهنٍ على وهناً أمُه حملَتْه – بوِالدیه الْإِنسْانَ وصینَا و« آیه  » لوالـ
، در میان مورد نظر نحویاناست و هیچ رابطه لفظی » وصینا...«جمله  بیان» راشکُ نِأ« ) جمله 14 (لقمان
، 1979. ابن هشام، داده استها را به هم پیوند آن است که و تنها روابط معنوي خوردبه چشم نمیآن دو 

عطیـۀ اجهـوري،   ؛ ابـن  228-219ق، 1388؛ ابن قم جوزیـه،  368-469، ص 4تا، ج ؛ زمخشري، بی 514
؛ یحیی بـن  186، 2تا، ج؛ ابن اثیر جزري، بی499-460، ص 2ق، ج 1402؛ ابوحیان، 65، ص 3، ج 1422

و  135، 3، ج 1406؛ سمین حلبـی،  131، 1، ج 1397؛ ابو البقاء عکبري، 171، 2، ج 1944حمزه علوي، 
 )64، ص 9ج 

 اسالیب اعتراض در قرآن اغراض بلاغی 

واکاوي اغراض، فواید، اهداف، اسرار، علـل و اسـباب، اسـالیب اعتـراض در قـرآن و      پژوهان ادبی در قرآن
اند؛ بلکه مجموعه عناوین مطرح شـده در آن کمتـر از   نصوص ادبی دیگر، به موضوعات زیادي، اشاره نکرده

آنی ما در فرایند بررسی شواهد قر لیکن با عنایت ویژه ذات اقدس ربوبیباشد، تعداد انکشتان دو دست می
بلاغت تواند یک رکورد و تطور جدیدي در عرصه هاي بسیاري برخوردیم که میو نصوص ادبی آن به سوژه

حوصله نوشتار پـیش رو، تنهـا بـه یـک گـذر      و  فرصت با توجه به محدودیتالبته بشمار برود.  قرآن کریم
، هنـوز هـم   اعتـراض اسـلوب  . با این وجود اعتقاد بر این است؛ که در شواهد قرآنـی  ایمبسنده کردهاشاري 

 .اسـت  پژوهشـگران قرآنـی  نکات بلاغی، بدیعی بسیار فراوانی وجود دارد؛ که در انتظار کشف آن از سـوي  
 صاحب قرآن توفیق چنین کاري را به جامعه قرآنی عنایت فرماید. است که امید

موضـوع بـدیع    هفـت  بیست ودر  ،اغراض و اسرار بلاغی اسالیب اعتراض در قرآن با رعایت جانب اختصار
 گذرد:لاصه شده که هم اینک از نظر خوانندگان گرامی میخ

۳ 

 



۴ 

 

گیري در تاکید بر پیام اصلی نسبت به یکی دلپذیر اعتراض، مبالغه و اوج اض بلاغی اسلوبیکی از اغر -1
ه  الْإِنسْـانَ  وصینَا و«چون کریمه:  1از موضوعات آن است ه  حملَتـْه - بوِالدیـ نٍ  علـى  وهنـاً  أمُـ » -... وهـ

 پـذیر و ) و منظور از آن، توصیه اکید و مبالغه بر حرمت مادر است، چون او زحمات وصف نا14(لقمان،
آیـد. (محمـود   بـر نمـی  چنین کاري شود؛ که هرگز از عهده پدر اي در رابطه با فرزند متحمل میویژه

، ص 1403؛ محمود شیخون، 58، ص 3 ، ج1391؛ بدر الدین زرکشی، 494، ص 3تا، جزمخشري، بی
؛ محمـود  186، ص 2تـا، ج  ؛ ابن اثیـر جـزري، بـی   636-635م؛ 2002؛ ابراهیم محمود علّان، 30-32

 )171، ص 2م، ج  1944؛ یحیی علوي، 77، ص 21تا، ج آلوسی، بی
 وضـَعت  بمِا أعَلمَ اللَّه و -« تعظیم و بزرگداشت موضوع و تجهیل مخاطب در پیام اصلی، چون کریمه:  -2

و سریم (ع) ) و منظور از این دو جمله، بزرگداشت مقام مادر م ـ36(آل عمران، » ... -کَالْأُنْثى الذَّکَرُ لَی
مقام و منزلت این مولود و فرزندش عیسی (ع)، کـه هـر دو از آیـات بـزرگ     است و پروردگار عالم،  از 

 نمایـد، ن آگاهی ندارد، از همین رو اظهار تحسر مـی الهی خواهند شد، آگاه است، لیکن مادر مریم از آ
خواست، به درجه و مقـام مـؤنثی کـه بـه او داده شـده،      مذکري که او می :داندنمی لیکن این معنی را

 )356-354، ص 1تا، ج است. (زمخشري، بی از آن رسید، بلکه این بالاترنمی
اه گوینـده نشـان از عظمـت و اهمیـت     استعظام و بزرگ شمردن سوگند در کلام، که خـود آن در نگ ـ  -3

ونَ  لَّو لَقسَم إِنَّه النُّجومِ. و بمِواقعِ أقُسْم فَلَا« مقسم به و مقسم علیه سوگند است. فرمود:  یم.   تَعلمَـ عظـ
انٌ إِنَّهْجمله معترضه 77-75(واقعه، » کَرِیم لَقُرء ( »و إِنَّه  م و  لَقسَـ ونَ  لَّـ یم   تَعلمَـ ضـمن بـزرگ   » عظـ

شمردن قسم به مواقع نجوم از سوي خداوند، زمینه تأکید بر مقسم علیه (وحیانی بودن قرآن) از یـک  
اي نسـبت بـه جهـل، غفلـت و بـی      قسم صریح نیز رساتر است. علاوه بر آن یک تعریض بسیار کوبنده

، زمخشـري،  683تـا،  نصاف، بی؛ ابن الانباري، الا335، 1هـ، ج1421توجهی مشرکان دارد. (ابن جنیّ، 
، ص 1تـا، ج ؛ ابـن عقیـل، بـی   445و 512م، ص 1979؛ ابن هشام، مغنی اللبیـب،  468، ص 4تا، جبی

) با توجه بـه اسـلوب معترضـه،    298ص  ،1414؛ نایف معروف، 512، 1418؛ جمیل احمد ظفر، 147
 پوشی کردیم.شممنظور اختصار از بیان آن چاسرار بلاغی دیگري در آیه وجود دارد که به

بحانَه – الْبنـَات  للَّه یجْعلوُنَ و« مبالغه در تنزیه، مانند:  -4 م  و  -سـ ا  لهَـ ) جملـه  57(نحـل  » یشـْتهوُن  مـ
پایه به منظور تنزیه ساحت اقدس ربوبی از این نسبت ناروا و نیز مبالغه در انکار ادعاي بی 2»سبحانه«

ده است، که از سویی اسراري چون: حسن الموقـع، انکـار شـدید بـر     جسورانه کفار وارد ش و نابخردانه

اند. ابن معصوم (ره) آن را بـه (تخصـیص   از پژوهشگران آن را: (اختصاص احد المذکورین بالذکر دون الاخر) نامیده. برخی 1
اعتـراض... ایجابـا للتوصـیه بالوالـدة     « ...» گویـد: فقولـه:   احد المذکورین بزیادة التاکید فی امر علِّق بهما) عنوان کرده و می

 )138-137، ص 5، ج 1389. (ابن معصوم، خصوصا و تذکیرا لحقهم العظیم مفرداً
نماینده یک  -مطلق تأکیدي مضاف بر ضمیر جلالۀ به لحاظ نیابت از فعل محذوف (سبحت سبحانا)مفعول–. سبحانه  ۲

 جمله فعلیه کامل است.

                                                            



و اندیشه غلط و ناشایسته و اظهار شگفتی از نـادانی   اندیشه واهیکفار و تهکم و تخطئه صاحبان این 
یـابی و  بزرگی گناه کفاررا به تصـویر کشـیده و از سـویی بـراي عارفـان ره     و  و جرأت، جسارت، غفلت
-این آیه از شگفتینماید. طرب در دل و ... ایجاد می و ت حق، شگفتی، شوقاستطراق به بستان معرف

این همه نکات، اسرار، غرایب بلاغـی اسـت. (شـراح تلخـیص،     نظیر قرآن است، چرا که  داراي هاي بی
 )  238، 3تا، بی

 فیها فَادارأتْمُ نَفسْا قَتَلْتمُ إِذْ و« ، چون کریمه: در نفوس شنوندگان تقریر و تثبیت اندیشه و پیام اصلی -5
- و اللَّه ا مخُْرِجم ُون کُنتمُکریمه پـیش رو در خیـال و اندیشـه شـنوندگان خـود       )72(بقره، » -تکَْتم

نماید، که کتمان جریان قتل و قاتل، توطئه و نقشه بنی اسرائیل، هرگز سودي بـه حـال   چنین القا می
و اگر است. چه را کتمان نمایند، از آن آگاه م الغیوب بوده و هر آنچرا که خداوند علا. زار آنان نداشت

کـاران نداشـته   کاري هرگز سودي به حـال پنهـان  بنابراین پنهاناراده فرماید آن را افشاء خواهد کرد. 
، 2تا، ج؛ ابن اثیر جزري، بی172، ص 2، ج 1944؛ یحیی علوي، 153، ص 1تا، ج(زمخشري، بیاست. 

 )59، ص 3، ج 1391 ؛ زرکشی،186ص 
بیان فلسفه و مصالح و حکمت اجراي حکم در پیام اصلی و استدلال بـر مخالفـان بـه منظـور توجیـه       -6

 أَنت إِنَّما قَالوُاْ -ینزَِّلُ بمِا أعَلمَ اللَّه و - ءایۀٍ مکَانَ ءایۀً بدلْنَا إِذاَ و« عقلانی و منطقی اجراي حکم اصلی 
میان شـرط و جـزاي آن فاصـله شـده و منظـور از آن،      » أعَلمَ... اللَّه و« ) جمله: 101(نحل،  ...» مفْترَِ

گذاري) و اقتضـاي طبیعـت تشـریع، کـه     علاوه بر تاکید بر صحت جریان تبدیل (نسخ در مسأله قانون
 پذیر باشد آنست که: باید انعطاف

 کند.مصلحت جامعه نو ظهور اسلامی، آن را اقتضا می  .أ

جامعـه بشـري از آن خداسـت.     و تکـوین در عالم  هاي طبیعت و شریعت، گذاري در عرصهق قانونح .ب
اي که دارد در تکوین و تشریع، آنچـه بـه   خداوند بر اساس قدرت، سلطنت و حاکمیت و ولایت مطلقه

 دهد.مصلحت عالم از جمله جامعه بشري باشد، بدون ملاحظه احدي انجام می

ضمنا این جمله براي تقویت روحیـه   نسوخ هر دو، ذات اقدس خداوندي است.تشریع کننده ناسخ و م .ت
شکنی کفار نسـبت  تعریضی است بر جرأت و جسارت و حرمت رسول اعظم صلی االله علیه و آله بوده و
خردي آنان نسبت به حقایق امـور و  تعریض بر جهل، نادانی و بیبه ساحت اقدس رسول اعظم (ص) و 

، 2؛ ابوالسعود، پیشین، ج172، ص 2، ج 1944؛ یحیی علوي، 429-466، ص 2ج تا،... (زمخشري، بی
 )536، 534، 5، ج1420، ابوحیان، 286، ص 7، ج1406؛ سمین حلبی، 141ص 

گنـاهی  یکی دیگر از اغراض بلاغی ساختارهاي اعتراض در قرآن، انکار اتهام و استدلال و تاکید بر بـی  -7
(یوسـف،  ...» الْأَرض  فىِ لنُفسْد جِئْنَا ما -علمتمُ لَقدَ - تَاللَّه قَالوُاْ« متهمان از فساد است، مانند کریمه: 

گنـاهی و برائـت   به جهت رفع اتهام و انکار ادعاي شاکیان و اثبات بـی » علمتمُ لَقدَ« ) چون جمله 73
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است؛ که با تاکید بر مضمون جمله اصلی بر آن اصـرار نمـوده و از علـم، آگـاهی خـود       برادران یوسف
؛ ابـن  334-332، ص 2تـا، ج گیرد که شاکیان نتوانند منکر آن شوند. (زمخشري، بـی شاکیان بهره می
، 5، ج1420؛ ابوحیـان،  528-527، ص 6، ج 1406، سـمین حلبـی،   343، ص 1422عطیه اجهوري، 

 سه چیز است:» لقد علمتم« این غرض بلاغی جمله ) بنابر331-329ص 
تقریر و بیان برائت فرزندان یعقوب (ع) ازفسـاد بـر روي زمـین (دزدي در جریـان فقـدان صـواع        .أ

 الملک)  

 نزاهت و نزاکت دامان آنان از عمل سرقت  .ب

 زشتی روایی چنین تهمتی بر فرزندان انبیاء علیهم السلام. .ت

در میـان قشـر    یک مسأله به عنوان یک سنت و اخلاق ثابت جهاناثبات دوام، پیوستگی و همیشگی ی -8
ۀً  أَهلها أعَزَّةَ جعلوُا و أفَسْدوها قَرْیۀً دخَلوُا إِذا المْلوُك إنَِّ«خاصی از جامعه  » -یفْعلـُون  کـَذلک  و - أَذلَّـ

به صورت اعتراض تذییلی، با ساختاري تشبیهی » یفْعلوُن کذَلک و« ) روشن است که جمله 34(نمل، 
و فعل مضارع استمراري، آن هم به دنبال بیان یکی از عادات اشغالگران در تاریخ اجتماعی بشر بوده و 

سـازي و نـابود   ، ویـران آنبه ذلت نشاندن عزیـزان  با به منظور اثبات این مطلب است که افساد کشور 
-ل، آزادي مردم و... از عادات دیرینه اشغالگران بـوده و هسـت. بنـابراین بـه    کردن غرور ملی و استقلا

، ص 3تـا، ج  منظور جلوگیري از آثار نامطلوب آن، باید راهکار دیگري اندیشید (محمود زمخشري، بی
و نکـات   که بدون لحاظ اغراض مذکوربدیهی است ) 611، ص 8، ج 1406؛ سمین حلبی، 146-147

 .آیدبه دست نمیمقاصد کریمه فوق،  فته هرگزبسیار ارجمند و نه
سـازي و  منظـور زمینـه  اثبات اختصاص و انحصار یک امر، براي یک شخص و تشـویق شـنوندگان بـه     -9

ذینَ « است، ماننـد کریمـه:    در مورد خویش چینی تحقق آنمقدمه رَّاء  فـىِ  ینفقـُونَ  الَّـ  الضـرََّّاء  و السـ
...)134( ینَ ولوُاْ إِذاَ الَّذشَۀً فَعفَاح واْ أَوَظَلم مهُذکََرُواْ أَنفس تَغْفَرُواْ اللَّهفَاس ِذُنوُبهِمل ن ورُ مغْفی ا  الذُّنوُب  إلَِّـ

اللَّه و َصرُِّواْ لمی لىا علوُاْ مفَع و مون هَلمعچون جملـه اسـتفهامی   135-134(ال عمران، » ی ( »ن  و  مـ
ض اغـر امیان معطوف و معطوف علیه، به عنوان معترضه فاصله شده است، بـدیهی اسـت کـه    » یغْفرُ.. 
پایـان  اثبـات گسـتره بـی   در صـدد   در مرحله نخست: متعددي در آن نهفته است؛ چون: و مهم بلاغی

 تاکید بر این که غفران ذنوب اختصاص به ذات اقدس ربـوبی دارد  در مرحله دوم: و رحمت الهی است
در مرحلـه   و پذیر اسـت تطهیر نفوس بندگان عاصی تنها از طریق توبه نصوح امکاندر مرحله سوم: و 

در   و اي از امید به رحمت واسعه ربوبی و قـرب، غفـران حـق در دل بنـدگان    دریچه چهارم: باز کردن
پیشـگیري از   :نهـایی در مرحلـه   .روحی، روانی و لذت عبادت در دل جامعه ایجاد نشاط مرحله پنجم:

این معانی و اهداف  همه غلبه نا امیدي و دیگر آثار نامطلوب آن از سوي دیگر است. پر واضح است که
؛ 417-415، ص 1تـا، ج شود. (زمخشري، بیمقدس و ارجمند، به جز از روزنه علوم بلاغی حاصل نمی
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؛ 57، ص 3، ج1391؛  زرکشـی،  397، ص 3، ج 1406؛ سـمین حلبـی،   149، 1، ج1402ابو البقـاء،  
 )  101، ص 1382؛ رضیه رجب، 59، ص 3، ج1420ابوحیان، 

گونه که بنیـان  گذشته است، همان هايکاستی گاهی هدف متکلم از ایراد اندیشه اعتراض، جبران -10
هاي مخاطب و یا پاسخ به یک پرسش هاي معترضه بر تدارك ما فات و رفع شک، تردید، دغدغهجمله

یابـد،  اساسی و معقول مقدر است. از این رو، متکلم جهت جبران و تدارك ما فات، مخاطـب را در مـی  
هـاي تردیـد   به همه این دغدغـه »  االله إلَِّا الذُّنوُب یغْفرُ من و«جمله  –ال عمران  135که در آیه چنان

؛ کـه تنهـا فریـاد رس، آمرزنـده     ان بخـش داده و تأکیـد کـرد   قطعی و اطمئنآمیز براي همیشه پاسخ 
و به جز ذات اقدس ربوبی هیچ کـس حـق بخشـیدن     تواب، همان خداي رؤوف و رحیم است مهربان،

 1.گناهان بندگان را ندارد

از طرح اندیشه اعتراضی، تکمیل اندیشه اصلی و تاکیـد بـر آن    در قرآن گاهی هدف متکلم حکیم -11
) و 34-33و کذلک یفعلون: در حکایت سخن ملکه سـبأ (نمـل،   « است مانند: جمله معترضه تذییلی: 

بـراي   ،در جریان صـوم در سـفر حـج   بقره،  196در آیه  »تلک عشرة کاملۀ« جمله اعتراض تذییلییا 
د. چون هر دو آیه به منظور تکمیل پیام اصلی و استوار سازي و تزیین کسانیکه توان تهیه قربانی ندارن

، 1تا، جتا احتیاط بیشتري بنمایند. (زمخشري، بی ،اند. که از دو جهت حکم قضیه روشن شودآن آمده
، ص 2تـا، ج  ؛ ابـن الانبـاري، بـی   258، ص 1تا، ج ؛ فراء، بی79، ص 1، ج 1420؛ ابو حیان، 241ص 
 )  320-321، 2، ج 1406، ؛ سمین حلبی478

از اهداف بلاغـی اعتـراض    دیگر نیز، یکی -و مواظبت بیشتر به منظور تنبه – ینهشدار بر مخاطب -12
 بأْس یکفُ أنَْ اللَّه عسى المْؤمْنینَ حرِّضِ و - نَفسْک إلاَِّ تکَُلَّف لا - اللَّه سبیلِ فی فَقاتلْ«است. فرمود: 

معترضه منفی است که در میان دو امـر مولـوي قـرار    » لا تکلف...«) جمله: 84(نساء، ...» کَفَرُوا  الَّذینَ
تنبیه و هشدار بر ما شنوندگان در ارتباط با چند مسأله مهم اسـت   ،آن و غرض بلاغی گرفته و منظور

 از جمله:

 )38؛ نجم، 7؛ زمر، 18؛ فاطر، 15؛ اسراء، 114(انعام، » أخُْرَى وِزر وازِرةٌ تَزِر لَا و «هشدار بر اینکه  .أ
-هر کس باید تکلیف خود را معین کند، چرا که پس از اتمام حجت و فوت فرصت، دیگر از هـیچ  .ب

 .نخواهد بودقابل جبران  دیگر و فرصتهاي از دست رفته شودمیکس عذري پذیرفته ن
ی و حکومتی مـردم، مکلـف   فرمانده کل قوا و رهبر دین پیشوا و وقتی رسول اعظم (ص) به عنوان .ت

روشن است؛ که هرگـز درنـگ در آن جـایز     کاملا دیگر تکلیف امتباشد،  به جهاد با دشمن شده
 دو عالم را به دنبال خواهد داشت. هر هاي جبران ناپذیرو کمترین کوتاهی در آن خسارت هنبود

 توانند، شاهد مثال این مورد باشند.. همه مثالهاي مباحث پیشین می 1
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اع از دیـن  عواقب ترك میادین جبهه و جنگ و خالی کردن پشت سر رسول اعظـم (ص)، در دف ـ  .ث
 .نخواهد بودپذیرفته  انخداوندي به عهده مسلمانان است و دیگر هیچ عذري از آن

کـه در صـورت   چرا  ) 101(نحل، » ینَزِّل... بمِا أعَلمَ اللَّه و «ٍپاسخ به پرسمان مقدر چون: کریمه:  -13
مطلـق   حکـیم شود که علت این تبدیل چیسـت و  تبدیل حکمی به حکم دیگر، این پرسش مطرح می

الف: نزول هر دو حکم از سوي پروردگار بوده و هـر دو   دهد که:پاسخ می کند؟چه غرضی را دنبال می
است، ب: فرویش ناسخ پیش از نزول براي خداوند حتمیت داشته و قهرا حکم منسوخ  و محکم استوار

طبق مصالحی از نظر بندگان پنهان داشـته شـده و در ظـرف     جریان آمدن ناسخموقت بوده است. ج: 
 )224-223، ص 1388. (ابن قیم جوزیه، ه استمناسبی بر آنان اعلام شد

هـاي فطـري و بیـدار سـازي وجـدان خفتـه غـافلان بـی خبـر و          جلب توجه مخاطبین به هدایت -14
کـه بـر پایـه آن آفریـده     ی؛ تبازگردانیدن آنان به خویشتن خویش، به منظور پاسخ دادن به نداي فطر

، اللهم و ... جابِلَ القلوب علـی فطرتهـا...) در واقـع، هـدف     72، خ100، ص 1415اند (سید رضی، شده
 علیـه السـلام   نهایی همه انبیاي الهی (ع) در مأموریت آسمانی خویش، همین بوده است، امیر مؤمنان

 ـرَ ا، و واتَلَهفبعثَ فیهم رس«فرماید: به همین مسأله اشاره کرده و می  ـنبِم اَیهِلَ  یثـاقَ م موهادسـتَ یل هیائَ
طرَفته ذکَِّرُ ویوهم منسهعمتن ی و و .... یوا لَیرُثهفَم دنَائ 1، فـراز پـنجم)  1، خ43(همان، ص...» ولِقُالع 

بر پایه فطرت و خمیره  ها راپروردگار عالم را به عنوان کسی که دل ،امیر المؤمنین (ع) در خطبه یکم
توحیدي آفریده،  معرفی فرمود و در خطبه یکصد و یکم، فطرت را همطراز اخلاص (ایمان به یگـانگی  

 إِنهـَا  کـلاََّ « در میان آیات کریمـه: » فمَن شَاء ذکره«جمله:  )163گار) مطرح ساخت (همان، ص پرورد
از  )16-11(عبس، » برَرةٍ  سفَرَةکٍراَمِ. . بِأَیدى مطهَرَةِ کَرَّمۀٍ. مرفْوُعۀٍم صحفُ فىِ -ذکََرَه. شَاء فمَن -تذَکْرَةٌ. 

جمله معترضه توسیطی و ضمیر مفعولی آن به قرآن و یا معـارف آن  مصادیق بارز این عنوان است که 
و بـه   هیـاد آورد گردد، و غرض بلاغی آن، این است که هر کس بخواهد قرآن و معارف آن را، بـه  برمی

هاي فطري است؛ که در لوح وجود بشر و در جوهره نماید. این همان سوق اذهان به هدایتآن باور می
و ملکوتی او، ایمان به یگانگی ذات اقدس ربوبی و لزوم عمل به دستورات وحیانی او بـه ثبـت رسـیده    

، 2، ج1396متجلـی اسـت. (علامـه طباطبـایی،      هـا و پیوسته در آناند ها بدان سرشته شدههمه انسان
 ) و این همان هدف نهایی آفرینش و نقطه اوج کمالات بشري در سیر الی االله است.201ص

اوج انحراف مخاطبان از صراط مستقیم، بر اثـر تـاریکی و آلـودگی بـاطن، کـودنی، کـج        تأکید بر -15
کـه در  دهنـد، چنـان  ورد انکار قرار مـی اي که حتی امور بدیهی و مستدل مبرهن را، مگونهاندیشی، به

) جایگـاه اصـلی، جملـه    66(انعـام،  » بوِکیل علَیکمُ لَّست قُل - الحْقُّ هو و- قوَمک بِه کذََّب و«کریمه: 
به منظـور  -بوده، لیکن در نص قرآن کریم » قومک«و » بِه«در حقیقت، میان »  الحْقُّ هو و« معترضه 

 اند.هاي بشري مبعوث شدههاي عقول و بیدار سازي وجدانمنظور برانگیختن نهفته. یعنی انبیاي الهی (ع) به  1
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-ق العاده مهم (اغراض بلاغی) یعنی: اخطار و هشدار شدید و بیان اوج انحـراف کفـار، بـه   یک نکته فو

ایـن تقـدیم تـأخیر انجـام پذیرفتـه       -گذاشتهباقی ن را براي آنان اي که دیگر هیچ امید بازگشتیگونه
و نیز در آیـه    -2) 5(انعام،  »جاءهم لمَا بِالحْقّ کذََّبواْ فَقدَ«  -1هاي: است. این پیام بسیار مهم در آیه

 »ینَ ونوُاْ الَّذامء لوُاْ ومع اتحالالص نوُاْ واما ءِنُزِّلَ بم لىع دَممح - و وَقُّ هن  الح رَ  - ربهـِم  مـ نهمُ  کَفَّـ  عـ
سـوره محمـد (ص)   است، با این تفاوت که در تجلی یافته  ) هم به صورت دیگري2(محمد، » سیَاتهمِِ

هشدار جدي و تعـریض بـر اهـل     هم و غرض مهم آن 1همین اسلوب پس از ذکر قرآن، بلافاصله آمده
قـرآن، رسـالت و   لح، بدون اعتراف به حقانیت اسلام، کتاب است، چون ایمان به خدا و انجام اعمال صا

قـرار و اعتـراف بـه    با توجه به برخی از آیات عهـدین مبنـی بـر ا    –خاتمیت رسول گرامی اسلام (ص) 
سـودي   –ظهور پیامبر اسلام (ص) با اوصاف ویژه و منسوخ شدن یهودیت و مسیحیت با آمدن اسلام 

نداشته، و جز تسلیم در برابر آن هیچ راهی وجود ندارد و در آیـه بعـدي توضـیح بیشـتري داده شـده      
 . با تحلیلی از نگارنده)315-314، ص 4تا، جاست. (محمود زمخشري، بی

دیگر از اغراض بلاغی قرآن کریم، در اسلوب اعتراض تلاش جدي، بـه منظـور وادار    یکی -16
ها، لو رفته و گوینده از همه اسرار و نهان هاي آنساختن دشمن به پذیرش حق است چون همه نقشه

سـوزي،  بدون فرصـت  و آنها، آگاهی یافته است، پس باید بر اساس عقل و مصالح خویش هر چه زودتر
(بقره، » فیها.. فَادارأتْمُ نَفسْا قَتَلْتمُ إِذْ و« که در آیه: و از شیطنت خود دست بردارند؛ چنان تسلیم شده

ضـمن  به عنوان اعتـراض تـذییلی    » تکَْتمُون کُنتمُ ما مخُْرِج اللَّه و« چرا که جمله  شد،) مشاهده 72
هاي یهود در کتمـان امـر قاتـل    بیهوده بودن تلاشتأکید بر پیام جمله اصلی، به منظور تثبیت آن، بر 

؛ ابـن قـیم   43-42تـا،  ؛ محمـود بسـتانی، بـی   135، ص 1414ورزد. (ندیم حسـین دعکـور،   اصرار می
 ).  225، ص 1388الجوزیه، 

: یا دعاي خیر، چه براي مخاطب و چه براي شخص ثالثی مانند آیـه  ،نفرین :دعامنظور به -17
»و قَالَت وُدالْیه دی غْلوُلَۀٌ اللَّهم  غُلَّت ِیهمدأَی نوُاْ وَا لُعلْ  قَالوُاْ بمب اهدوطَتَانِ یسبقُ منفی  ف » یشـَاء...  کَیـ

و در رابطـه بـا   معترضـه بـوده   » غَلَّت أیدیهم و لُعنوُا بمِـا قـالوا   « )، بدیهی است که جمله 64(مائده، 
د اندیشه و گفتار سفیهانه آنها مطرح شده و حالت تعـریض هـم دارد   یهود و راندیشه و گفتار انحرافی 

و پر واضح اسـت کـه ایـن    » لا مؤثر فی الوجود الا االله«کنید با آنکه ی میگیعنی: پس شما از کجا زند

گیري شده، ، در این آیه، به نوعی از اسلوب مقابله نیز بهره100، به گزارش رضیه رجب، ص 42-44محمود بستانی، ص. « 1
د. در مقابل مؤمنان، با ایمان و عمل انچرا که کفار اهل کتاب، بر اثر اعمال زشت خود (کفر) باعث حبط اعمال خود شده

اند، (نک: احمد بن منیر اسکندري، صالح مطلوب خود، باعث محو گناهان خود و بخشش آن از سوي پروردگار غفار شده
 )316، ص 4حاشیه تفسیر کشاف، ج
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، 170قول ابراهیم بن هرمـۀ ت:   مانند . و اما دعاي بر لهدشپیام بدون طرح جمله معترضه تفهیم نمی
 :دوم از شعراي عصر عباسی

ــلیمی  ـــــ ــا–إن سـ  -واالله یکلؤهــــــ
 

ــت بشـــیء مـــا کـــان یرزؤهـــا       1ظَنَّـ
 

سخریت و تحکم، جهت منصرف کردن اهل کبائر و متمردین از راه باطل و هدایتشان به  -18
نَّم -)55(مـَابٍ  لشََرَّ للطَّاغینَ إنَِّ و  هذاَ«  فرماید:که میراه راست، چنان لوَنهَا  جهـ اد  فَبـِئْس  یصـ -المهِـ

ذاَ )58(أَزواج شکَلِْه من ءاخَرُ و)57(غسَاقٌ و حمیم -فَلْیذُوقوُه– هاذاَ)56(  لـَا   - معکـُم  مقـْتحَم  فـَوج  هـ
در این فقره از آیات، سه جمله اعتراض وجـود دارد؛   )59-55ص »( )59(النَّارِ صالوُاْ إِنهمُ - بهمِِ مرحْبا
اند و جمله (فَلْیذُوقوُه) جهت استهزاي اهل بلا آمده شرایط اعتراض، مشخص شدهدو خط تیره و که با 

  .د نداردنبنوش بفرمایندتلخ زهراگین، دیگر  است؛ چون نوشیدن آب چرکین، جوشان، 
دلداري و آرامش و تعزیت مخاطب و یا خـود   کند، به منظورگاهی غرض بلاغی اقتضا می -19

.....  قـَالَ  إِذْ إِبراَهیم و« گوینده، در میان اجزاي یک مجموعه، عبارت معترضه قرار گیرد، چون کریمه: 
-واْ إنِ وتکُذَِّب َفَقد کذََّب مُن أمم ُکملقَب  ا وم لىولِ عآیـات کریمـه   ) این 23-16عنکبوت، ...» (  -الرَّس

بت شـکن  آموز ابراهیم بهترین مصداق کاربردي و کارآمد، عنوان فوق است که در میان داستان عبرت
رسول خدا  دلداري و ایجاد روحیه مقاومت و استواري و شکست ناپذیريمنظور از آن  واقع شده و (ع)

در مرتبه  است البته ز جباربا تاکید بر قدرت لا یزال پروردگار عزی-جاهلی،  هايدر برابر لجاجت (ص)
هـاي قـرآن کـریم، بسـیار اسـت.      اول و به مسلمانان واقعی در مرحله دوم، و چنین اسلوبی در داستان

) روشـن اسـت کـه ایـن     151-150، ص 20، ج 1420؛ و ابن عاشـور،  447، ص3تا، ج (زمخشري، بی
 افتنی است.نکته تربیتی با این اهمیت تنها با طرح ساختار بلاغی اعتراض دست ی

هاي معترضه به منظور افزایش سـماجت، تشـدید در اسـتدلال، بـر رد     برخی موارد جمله -20
ه  و -  ءایۀٍ مکَانَ ءایۀً بدلْنَا إِذاَ و: « چون آیهشود، اندیشه و منطق مخاطبین، مطرح می ا  أعَلـَم  اللَّـ  بمِـ

ا  قَتَلـْتمُ  إِذْ و« آیـه:   نیز) و 101(نحل، » قَالوُا - ینزَِّلُ ا  فـَادارأتْمُ  نَفسْـ ه  و -  فیهـ ا  مخـُْرِج  اللَّـ  کُنـتمُ  مـ
ودةٌ  وجوههم اللَّه على کذََبواْ الَّذینَ تَرَى الْقیامۀِ یوم و« هاي ) و آیه72(بقره، » -تکَْتمُون  لـَیس  أَ - مسـ

-یحْزَنـُونَ  هم لَا و السوء یمسهم لَا بمِفَازتهمِ اتَّقوَاْ الَّذینَ اللَّه ینجَى و)60(-ینَلِّلمْتکََبرِِّ مثوْى جهنَّم فىِ
)61(قُ اللَّهکُلّ خَال شىء  و وه لىکلُ ع شىیلٌ ءکو)62(لَّه یدقَالم اتاومالس ضِ والْأَر  ینَ  وذ کَفـَرُواْ   الَّـ

هاي دشمنان لجوج، علاوه بر رد منطقی چرا که در هر سه مورد، در مقام رد شبهه )63-60زمر، .....» 

1  ."لَسدعاي مشعر به این اسلوب زد و واقعا به او ضرر و زیانی نمیخداوند حفظش نماید، به چیزي بخل ورزید که  -"ییم
 مدح مشعر به ذم است. یا از نوع نفرین و

                                                            



چنـد برابـر   بـه  هـاي باطـل کفـار را    هاي معترضه، رد و ابطال اندیشهو استدلال کافی، با آوردن جمله
نجـات و گرفتـاري همـه بـه      کـه  است کسیخداوند چون  نماید.میافزوده و حجت را بر همگان تمام 

است؛ که مقالید آسمان و زمین را  قادر بر هر کاري ، وآفریدگار هستی و تواناي مطلق او دست اوست،
صورت مبارزه با او، باور نکردن او و انکار حقـایق بـدیهی، بـا کـدام منطـق      در اختیار خود دارد در این

، 4تـا،  از این توضیح دادیـم. ( زمخشـري، بـی    پذیر است؟!! آیات سوره بقره و نحل را هم، پیشتوجیه
بدیهی است که بدون توجه به اغراض بلاغی مطرح شده،  )60، ص 3، ج 1391؛ زرکشی ، 140-141

 آید.هرگز این مفاهیم ارجمند به دست نمی
در مواردي متکلم به منظور ایجاد آمادگی روحـی بـراي شـنوندگان، در مسـیر پـذیرش       -21

، سـوره ص،  26-16هـاي  شود، چون: آیههاي معترضه میناچار از آوردن جملهمنطق وي و اقناع آنها، 
که با قطع رشته سخن اصلی، وارد داستان داوود نبی (ع) شده و پس از بیان تفصیلی آن در قالـب ده  
آیه، بار دیگر بر سخن اصلی خود برگشته و آن را پی گرفته است چون پروردگار عـالم در ایـن سـوره    

هـاي نابخردانـه کفـار: (انکـار نبـوت      ند بسیار بزرگ، رشته سخن را، در زمینه تـلاش پس از یک سوگ
 !!!ثروتمندان مکّه و طـائف محمد (ص) و شگفتی آنان از اینکه او بر رسالت خداوند برگزیده شده و نه 

انکار توحید، معاد و همه اخبار آسمانی و ارتباط محمد (ص) با مـاوراي طبیعـت، بـا سـاحر، دروغگـو      
گاه براي برون رفت شنوندگان لجـوج عصـر نـزول از    خواندن رسول خدا (ص) و ...) گسترش داده، آن

آنـان،  فضاي بدبینی و آماده سازي آنان بر پذیرش منطق وحیانی خویش و فراهم آوري زمینـه اقنـاع   
داوود (ع) را پیش کشیده و در یک مجموعه نسبتاً مفصلی مورد بررسی  آموزداستان شنیدنی و عبرت

 ، سپس بر رشته اصلی سخن برگشته و اهداف آغازین را پی گرفته است.است قرار داده

طق و این شیوه، کارآمدترین نمونه گفتمان است، زیرا متکلمی که با یک مشت دشمن لجوج نادان بی من  
منکر امور بدیهی، روبرو باشد و آنان بر انکار، لجاجت و نادانی خود اصرار ورزند، لازم است که دیگر رشـته  
سخن را با آنان بسته و وارد بحث دیگري گردد، چون در چنین شرایطی، ادامه سخن جـز فزونـی نفـرت،    

ه استطرادي اعتراض، بایـد بـا   آورد. بدیهی است که اندیشتشدید ضدیت و تنفر، چیز دیگري به دست نمی
کلام اصلی یک تناسبی داشته باشد، که زمینه مساعدت، به منظور اسـتماع کـلام اصـلی بوجـود بیایـد و      
آمادگی روحی و روانی مخاطبین براي آن مهیا شود و در نتیجه مخاطب خلـع سـلاح شـده و قـانع شـود.      

کنـیم تـا   یگر به همراه خواننده گرامی مرور میاینک سوره  (ص) را از آغاز تا آیه بیست و هشتم یک بار د
 حقیقت این اسلوب زیبا را درك کنیم:

دةً  صیحۀً إلَِّا هؤلَُاء ینظُرُ ما ... و )2(شقَاقٍ و عزَّةٍ فىِ کَفَرُواْ الَّذینَ بلِ )1(الذِّکْرِ ذى الْقُرءْانِ و  ص«  ا  واحـ  مـ
 داود عبدنَا اذکُْرْ و - یقوُلوُنَ ما على اصبرِْ )16(الحسِابِ یومِ قَبلَ قطَّنَا لَّنَا عجِّل ربنَا قَالوُاْ و )15(فوَاقٍ من لهَا
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وى  تَتَّبـِعِ  لـَا  و قّبـِالحَ  النَّاسِ بینْ فَاحکمُ الْأَرضِ فىِ خَلیفَۀً جعلْنَاك إِنَّا ... یاداود )17(أَواب إِنَّه  الْأَید ذاَ  الهْـ
لَّکضن فَیبِیلِ عس ینَ إنَِّ - اللَّهلُّونَ الَّذضن یبِیلِ عس اللَّه مَله ذاَبع یدَا  شدِواْ بمَنس موابِ یِس26(الح(ا  و  مـ

 1)27(النَّارِ منَ کَفَرُواْ لِّلَّذینَ فوَیلٌ  کَفَرُواْ الَّذینَ ظَنُّ ذاَلک  باطلًا بینهمُا ما و الْأَرض و السماء خَلَقْنَا

هاي اصلی در انکـار حشـر، قیامـت،    همان گونه که مشاهده می شود، کفار قریش، طی بیان آیات و اندیشه
ل  ربنَا «ْقرآن، نبوت، توحید، وحی، و ... تا آن جا اوج گرفتند که یک باره فریاد می زدند که  قطَّنـَا  لَّنـَا  عجِّـ

) یعنی در اوج، فرود مبارزه، با رسول خـدا(ص) و پـس از دریافـت تهدیـد هـا،      16(ص،» الحسِاب یومِ قَبلَ
وعده، وعید، عقاب موعود دنیا و قیامت، درخواست می نمایند که عذاب ما را پیش از فرارسیدن قیامت در 

دن استدلال هاي منطقی محمد(ص) را نداریم. (د:السید عبـد  همین دنیا بر ما بباران، که دیگر تحمل شنی
 )45-50، ص1999الغفار،

اینجاست که اسلوب بیانی قرآن در این مرحلـه،تغییر یافتـه و داسـتان جـذاّب داوود (ع) آن بنـده صـالح       
خداوند و حکومت، داوري به حق وآن حالت خشوع و بندگی، عرفـانی وي، مطـرح مـی گـردد و در پایـان      

ن، اشاره می شود؛که خداوند، رب العـالمین و حـاکم مطلـق هسـتی اسـت، تنهـا حکومـت و داوري        داستا
-پذیرد، و از حکم و داوري باطل بیزار است و در برابر این روش و منطـق فنـی، دشـمن مـی    عادلانه را می

یقت حشـر،  پذیرد؛ که خداوند دستور بر حکومت و داوري حق می دهد و از باطل بیزار است، به ناچار، حق
نشر،حساب، کتاب را به صورت اقناعی می پذیرد و تناسب سیاق، حال، مقال، مقام و دیگر شـرایط حـاکم   
بر جریان نزول وحی، چنین اقتضاهایی را دارد و از همین رو، جا به جایی کمی، کیفی، در تراکیـب کـلام   

که بدون در نظـر گـرفتن ایـن    آید. پر واضح است صورت می گیرد و نظم، چینش ویژه قرآنی به وجود می
، ص 1999غرض بلاغی در آیه، ما نمی توانیم مقاصد دقیق این آیات را کشف کنیم. (السـید عبـد الغفـار،   

47-45( 

در مواردي ذات اقدس ربوبی، به منظور پیشگیري از غلبه یأس، ناامیـدي بـر روان شـنوندگان و      -22
هم آوردن روش اعتدال در سیر و سـلوك بـه   ایجاد امید مناسب در دل آنان، (خوف، رجا) و جهت فرا

سوي کمال مطلق، اسلوب کلام راتغییر داده و با یـک اندیشـه اسـتطرادي، بـراي فهـم سـخن اصـلی        
 من و «نماید، نمونه چنین اسلوبی در میان آیات قرآن فراوان است از جمله آیه مخاطب را تشویق می

ان معطوف علیه و معطوف یعنی دو جمله فعلّیه منفی قرار گرفته است: که در می» اللَّه إلَِّا الذُّنوُب یغْفرُ
(آل عمـران،  » یعلمَون هم و فَعلوُاْ ما على یصرُِّواْ لمَ و -اللَّه إلَِّا الذُّنوُب یغْفرُ من و - لذُنوُبهِمِ فَاستَغْفَرُواْ«

135( 

که مربوط به جریان داوود (ع) است، در میان حکایت  26تا اواسط آیه  17، در این مجموعه آیات از آغاز آیه 28-1. ص،  1
 شده است. اظهارات ضد و نقیض کفار قریش در برابر منطق نورانی قرآن، به عنوان اندیشه اعتراضی فاصله

                                                            



۱۳ 

 

بنـدگان از یـک موضـوع مقـدس اسـت      گاهی غرض خلاق حکیم تبرك و تیمن جستن  -23
 )27(فتح،» ءامنین... -اللَّه شَاء إنِ- الحْراَم المْسجدِ لَتدَخُلُنَّ«...مانند 

چون جمله شرطیه مشیت حق به جهت تبـرك و تـیمن میـان حـال و ذو الحـال قـرار گرفتـه        
ح شـده، از  ) شواهد دیگري هم کـه بـا جملـه مثبـت مطـر     134-133، 1413است.(سید جمیل، 

و  102(صـافات/  » فـی الصـابرین   -ان شـاء االله -یا أبت افعل ... سـتجدنی  «همین نوع است مانند 
 )27قصص/ 

گاهی هدف، بیان وافی نسبت به موضوع اصلی و بسط و توسعه آن است که حکیم مطلق  -24
إن « بأ به کار برده است. مانند جریـان ملکـه س ـ   یبه همین منظور در آیات قرآن ساختارهاي اعتراض

و کـذلک  «جملـه:  » -و کـذلک یفعلـون   –الملوك اذا دخلوا قریۀ افسدوها و جعلـوا اعـزَّة اهلهـا أذلـّۀ     
 اعتراض تذییلی بوده و در صدد بسط و توسعه معنا و غرض موضوع و اندیشه اصلی است.  » یفعلون

کـه یـک جملـه    » -و تلک عشَرةٌ کاملـۀ –ثلاثۀ فی الحج و سبعۀٌ إذا رجعتم «و کفاره قربانی حج
اعتراضی تذییلی است و غرض آن بسط و توسعه و تثبیت اندیشه اصلی است و بدیهی اسـت کـه   

آید. همـه مـوارد   وجود نمیهاي تذییلی، چنین اطمینان و تثبیتی بهبدون لحاظ این نوع اعتراض
 1ت.که در قرآن کریم به صورت گسترده مطرح شده است، از همین قبیل اس هاي تذییلیاعتراض

، 1420؛ ابـو حیـان،   297، 218تا، ؛ زمخشري، بی131و  98و  54، ص 1، ج 1419( ابو السعود، 
؛ شــهاب 135، 134، 2، 329، ص 1، ج 1406؛ ســمین حلبــی، 577، 450، 437، 222، ص 1ج 

-372، ص 1383؛ مـولایی نیـا،   195، 1996؛ محمد اسماعیل زوبعـی،  195، 1تا، ج خفاجی، بی
371( 

اغراض بلاغی اسالیب اعتراض، الزام مخاطب بـر پـذیرش موضـوع اصـلی از      یکی دیگر از -25
گفتند: که به منظور الزام مخالفانی که میهاي فرار بر اوست. چنانطریق اقامه برهان و بستن همه راه

 رجِالـًا  إلَِّا قَبلک من أَرسلْنَا ما و«چرا یک نفر از بشر جهت هدایت ما آمده و ملکی اعزام نشده، فرمود: 
) بـا آوردن  44و  43(نحـل،  ...»  الزُّبرِ و بِالْبینَات -تَعلمَونَ لَا کُنتمُ إنِ الذِّکْرِ أَهلَ فسََئلوُاْ - إلَِیهمِ نُّوحى

گویـد: اگـر در بشـر بـودن     ، راه گریز را بر مخالفان بسـته و مـی  »الذِّکْرِ... أَهلَ فسََئلوُاْ« جمله معترضه 

 نماییم:هاي معترضه تذییلی را ارایه می. جهت آشنایی بیشتر با این نوع غرض بلاغی، چند نمونه از جمله 1
 )19بِالکَْافریِن (بقره،   محیطُ اللَّه و  الْموت حذرَ الصواعقِ منَ ءاذاَنهِم فىِ أَصابعِهم یجعلُونَ -1
2- تعَینُوا ورِ اسببِالص لاةِ والص لَى إلاَِّ لَکَبیرَةٌ إِنَّها وعین (بقره،  ع45الخْاش( 
3- ثم تُملَّییلًا إِلَّا تَوَقل نکُمم رِضُون (بقره،  أنَتُم وع83م( 
4- ثُم لَ اتخََّذتْمجْن العم هدعب و ون (بقره،  أَنتُممَ92ظل( 
5- ْلکۀٌ تأُم قَد خلََت  ا الَهم تبَکس ا لَکُم وم ُتمبَکس  لَُونَ لَا وُا تسملُون (بقره،  کاَنُواْ عمع134ی( 
6- ا وقُونَ مإِلَّا تُنف غَاءتاب هجو اللَّه  ا وقُواْ منْ تُنفخیَرٍْ م فوی کُمإِلَی و ون (بقره،  لَا أنَتُمَ272تُظلْم( 

                                                            



هاي ادیان کهن (و یا از آگاهان و اهل اطلاع بپرسید که پیامبران الهی رسولان ما تردید دارید، از ملت
(ع) چون ابراهیم،إسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، اسـباط، موسـی، عیسـی، داوود، سـلیمان علـیهم      

 )61، ص 3، ج 1391السلام و ... همه و همه انسان بودند نه ملک. (بدر الدین زرکشی، 
-مواردي هم به منظور مطابقت (تقابل تضاد و غیر آن) و استعطاف، معترضه به کـار مـی   -26

ه  یخـَُوف  ذاَلک  ظُلَلٌ تحْتهمِِ من و النَّارِ منَ ظُلَلٌ فوَقهمِ من لهمُ« سوره زمر  16رود مانند: آیه   بـِه  اللَّـ
هادبع  - ادباعیه با تعبیر (یا عبادي) اعتراض استعطافی اسـت،  آلی، در پایان معترضه تذیی» فَاتَّقوُن -ی

یت  إنِْ- أخَـَاف  إِنـى  قُلْ« همین سوره  13همچنین در آیه  ذاَب  -ربـى  عصـ ومٍ  عـ یم  یـ شـرطیه  » عظـ
 4و نیز در آیه » اعتراضی میان فعل و مفعول به آن، به دلیل اضافه رب به یاي متکلم استعطافی است

و «سـوره طـه    84(منادي) براي استعطاف است و آیه »  شقیا -رب –و لم أکن بدِعائک «سوره مریم 
 عتراضـی اسـتعطافی  البتـه اسـلوب ا   منادي اعتراض استعطافی اسـت و » لترضی -رب –عجلت الیک 

 دارد. وجود هاي بسیاري در قرآننمونه
و اسطراد آن است که گوینده و یـا نویسـنده    یکی دیگر از اغراض بلاغی اسالیب اعتراض -27

دفع توهم خلاف واقع و ترغیب مخاطب بر تلاش و کوشش جهت رسیدن به اهـداف معـین    به منظور
ود اصلی دچار اختلال جدي شده و مخاطب را در طوریکه اگر آن را از کلام حذف کنیم، مقصاست، به

ف  لـَا - الصالحات عملوُاْ و ءامنوُاْ الَّذینَ و« اندازد، مانند: کریمه وادي حیرت می ا  نکُلَِّـ ا  نَفسْـ عها  إلَِّـ  -وسـ
لَئکأُو َبَنَّۀِ أَصحالج  ما هیهون فد42(اعراف، » خَل( 

خلود در جنت را به دو مسأله اساسـی (ایمـان و عمـل صـالح) مشـروط      که قرآن، چون هنگامی
آید که چه کسـی تـوان تحصـیل ایمـان و اعمـال      فرمود، این توهم در ذهن شنوندگان بوجود می

دارد؟ و بـر اسـاس ایـن     -که خلود در جنت را به دنبـال داشـته باشـد    –صالح مورد نظر قرآن را 
حرکت شتابان به سوي خیرات نداشته و به تدریج یأس و نـا   اي براياندیشه انحرافی، دیگر انگیزه
ا  نَفسْا نکُلَِّف لَا« شد، به منظور دفع چنین توهمی جمله امیدي بر آنان مستولی می عها  إلَِّـ را » وسـ

میان مبتدا و خبر قرار داد، تا کسی چنین فکري نکند، بلکه همگان، حتی ضعفا و پـس مانـدگان   
هم با امید هر چه بیشتر، پیوسته در پی آن حرکت کرده و به امید رسـیدن بـه    قافله نور و کمال

 ـ"شـتابان در پـی    ،قله کمال، روز به روز، بر سرعت خود افزوده و در اوج، فرود جاده کمـال  مم نع
لَا« حرکت نمایند، بنابراین جمله نورانی  "میهِلَع ا نکُلَِّفْا إلَِّا نَفسهعسقـه امیـدي   در حقیقت بار» و

. (ع): آن "مـنعم علـیهم  "است که در دل هر مؤمنی جلوه کرده و او را بـه ادامـه راه و پیـروي از    
کند؛ که هـر  اي را در دل آنان ایجاد میفاتحان قله کمال، تشویق کرده و انگیزه معقول و عاشقانه

بـرین را بـراي    کس در هر شرایطی با هر بضاعتی و لو بسیار اندك، بتواند زمینه خلود در بهشـت 
خود فراهم آورد. چون ملاك تکلیف، وسع، توان و طاقت مکلفین است، و ایـن نمونـه اسـلوب در    
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قرآن کریم، بارها تکرار شده و در بیشتر موارد منطبق با اسالیب اعتراض بوده و از اغـراض بلاغـی   
 یاد شده برخوردارند.

ش جز در زاویه نگاه اغراض بلاغی بر خوانندگان گرامی پوشیده نیست که این مفهوم امید بخ
و تاثیر بلاغت در تفسیر قرآن کریم را به وضوح نشان  1شوداسالیب اعتراض در قرآن حاصل نمی

)، زمخشري در بیان 104،ص 2تا، ج ، زمخشري بی221، ص 1388دهد. (ابن قیم جوزیه می
تساب ما لا یکتنهه للترغیب فی اک«گوید: اغراض بلاغی جمله هاي معترضه، در آیه فوق می

وصف الواصفین من النعم الخالدة مع التعظیم بما هو فی الوسع و هو الامکان الواسع من الایمان و 
 العمل الصالح. (همان)

 
نبـود، بلکـه   ف و علل اسالیب اعتـراض در قـرآن   آنچه ذکر شد همه عناوین اغراض، اسباب، اهدا

-که نگارند با بضاعت اندك خود، با بررسـی نگـارش  هاي علوم بلاغی بود هاي اندکی از یافتهنمونه

-هاي تفسیري، بلاغی، ادبی در منابعی که در اختیار داشت در خدمت خوانندگان گرامی قرار می

دهد. گرنه یقینا پژوهشگران پر تلاش جامعـه قرآنـی، ادبـی در آینـده نچنـدان دور بـه ویـژه در        
کرده و بر رقم فعلی خواهند افزود، بـه امیـد    محورهاي قرآنی، موارد و عناوین دیگري راشناسایی

آن روز و تلاش گسترده و حسـاب شـده در خلأهـاي موضـوعات علـوم قرآنـی و کشـف مقاصـد         
 ـ«کـه رسـول اعظـم (ص) فرمـود:     کران قرآن کریم، چنـان نامکشوف از اقیانوس بی وا القـرآنَ أعرِب 

 )92،106ج(علامه مجلسی، بحار الانوار، » بهئاروا غَسمالتَفَ

 بریم:بندي آن گفتار خود را پایان میهاي این مقال و جمعبا اشاره کوتاهی به نتایج و یافته         

 بنديجمع

تأثیر علـوم بلاغـی در تفسـیر و     هايبا استفاده از نمونههاي معدودي از آیات قرآن کریم از بررسی نمونه
هـا و  نیاز تفسیر قرآن به علوم بلاغـی، نکتـه  « از فهم صحیح مقاصد هدایتی قرآن کریم و یا به تعبیر دیگر

تواند تفسیر پژوهان قرآنی را یـاري جـدي   هایی کشف شده که یادآوري و تاکید بر آنها میها و پیامظرافت
 برساند:

اي تاریخ تفسیر، کشف مقاصد االله در چهار چوب قواعد و پژوهان در درازهدف همه قرآن -1
 اصول تفسیر بوده و هست.

 7بقره،  233و  286مومنون،  62ف، 143انعام،  152ها و آیات: تکلیف در چارچوب بشري در سوره–. این حقیقت نورانی  1
 و ... تکرار شده است. 86نساء، ص  84طلاق، 

                                                            



نیـاز تفسـیر، از جملـه    گیري از علوم پیشیکی از اصول معتبر و قاعده اولیه تفسیر، بهره -2
علوم ادبی به ویژه علوم بلاغی است، چون این علوم بلاغت است کـه بـا بررسـی روانشناسـانه فـردي،      

 توانـد ي نمـی نماید. و هیچ دانش دیگـر هاي کلامی را دقیقا مشخص مین، مناسبتاجتماعی مخاطبی
 نماید.نقش آن را ایفا نمی

بررسی اغراض بلاغی آیات در کل قرآن به یک پروژه بزرگ نیاز دارد، از ایـن رو، بحـث و    -3
تـأثیر و   و یمهاي معترضه در قرآن) آغـاز و دنبـال کـرد   بررسی آن را تنها در یک گروه از آیات (جمله

نقش مهم علوم بلاغی در تفسیر قرآن و یا نیاز تفسیر به علوم بلاغی را، در یـک مقیـاس کـوچکی بـه     
 تصویر کشیدیم.

قرآن کریم و متون نظم، نثر عربی یک حجم بزرگـی از اسـلوب اعتـراض را بـا بلاغـت و       -4
، تـأثیر  در قلمرو قرآن اغراض بلاغی دقیق در خود جاي داده است، که با بررسی موارد محدودي از آن

 علوم بلاغی در تفسیر صحیح قرآن کریم روشن می شود.

ساختار هاي لفظی کلام، با توجه به اصول و قواعـد معـانی نحـوي و بلاغـی و اغـراض و       -5
هایی است، که متکلم بـه حکـم   ها و رسالتهاي گفتاري، نوشتاري، داراي پیاممقاصد متکلم در عرصه
مقام، مقال، و دیگر شرایط حـاکم بـر کـلام، بـر حسـب تشـخیص و ضـرورت        التزام به مقتضاي حال، 

افزایـد و یـا از آن   ها را بکار می گیرد؛ هر گونه قید، یا حالتی را به کلام اصلی مـی جریان گفتمان، آن
تر می نمایـد. چـون قیـود    حذف می نماید، به همان مقدار، قلمرو کلام اصلی را محدودتر و یا گسترده

 حتَّى سکارى أَنْتمُ و الصلاةَ تَقْرَبوا لا «دارند،چنان که در آیه  ايیک ماهیت محدود کننده لفظی کلام،
محدوده پیام آیه را محـدودتر کـرده و در   »  تَعلمَوا حتَّى«و » سکارى«با دو قید ...» تَقوُلوُن  ما تَعلمَوا

ر حالت مستی، اغماء، خواب آلـودگی و... داده  فقیهان والا مقام فتوي به عدم صحت نماز د ،نتیجه آن
اند. پر واضح است که این مفهوم بدون افزودن آن دو قید از کلام اصلی، استفاده نمی گـردد. اسـالیب   

 )30-70،ص2، ج1999اعتراض در قرآن هم دقیقا از همین ضابطه پیروي می کند.(عشیبی،
دهد، که مناسبت میان ی نشان مینقد، بررسی دقیق خواستگاه ها و اغراض بلاغی قرآن   -6

پیام هاي کلام اصلی و جمله هاي معترضه، یک اصلی کلی تردید ناپذیر بوده و همه موارد آن را تحت 
پوشش قرار می دهد، چون اسالیب اعتراضی یک امر اسـتطرادي بـوده و مـتکلم بـر اسـاس احسـاس       

به منظور توجیه منطقی کلام خود  ضرورت و اقتضاي عقلی کلام اصلی، یعنی: مناسبت و سیاق کلام،
 نماید و همچنین است دیگر اسالیب قرآن.آن را وارد مدار می

هاي آن در کنـار  درك دقیق و صحیح اغراض بلاغی اسالیب قرآن و نیز شناخت خاستگاه -7
هاي اصلی، و شناخت درست و دقیق اغراض متکلم، از این زاویه جداً یک امر خطیر و دشـوار و  اندیشه

هـا  ین حال بسیار مرموز و ظریف و یک امر حیاتی است. به ویژه در حوزه قرآن کریم که میلیـون در ع
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هاي اسالیب اعتراض در قرآن، خود، درخـور  اسرار و حقایق، بطون، ظهور دارد. البته، بررسی خواستگاه
 جداگانه است. نگارشیک 

-امل بـه اندیشـه  هاي اصلی، بستگی کدرك صحیح و جامع کلام و کشف مقاصد اندیشه -8

ویژه اغراض و اهداف بلاغی دارد، و ممکن است که مقاصد مهم متکلم براي همیشه در هاي فرعی و به
پس پرده ابهام و اوهام مخاطب دفن شود، چون خواننده و یا شنونده ،قرائت و برداشت شخصـی خـود   

 نماید.دهد و به قرائت دیگران چندان توجهی نمیرا ملاك عمل قرار می

ح فکر و مراتب فهم افراد بر حسب استعداد، معلومات و جبر عناصر زمانه و منطقـه و  سط -9
دیگر عناصر تأثیرگذار در جریان گفتمان، کاملا متفاوت است، پس یک مفسر موفق کسی است کـه از  
یک سو، خود را در فضاي نزول قرآن کریم قرار داده و همه عوامل تأثیرگذار در فهم مقاصـد آیـات از   

اغراض بلاغی آن را در نظر بگیـرد و از سـوي دیگـر عناصـر تأثیرگـذار زمانـه خـود را از قبیـل          جمله
. خـود را از  …هاي حزبی، مذهبی، سیاسی ها و قرائتفرهنگ، منطقه، زمانه، رشته تحصیلی ، دیدگاه

 خود دور بدارد تا اغراض بلاغی و مقاصد هدایتی آیات قرآن را بدست بیاورد.

از نگاه متکلم و شناخت مخاطب نسبت به آن، به ویـژه آگـاهی دقیـق از    شأن ورود کلام  -10
هاي آیات، ها و خروجیشأن نزول آیات قرآن و توجه جدي به مناسبت سخن و مقتضاي حال، ورودي

اوج، فرود کلام، لحن و فحوي آن، در فهم صحیح و کشف مقاصد متکلم، نقش حیاتی دارد، از این رو، 
ن، مقاصد متکلم را به خوبی درك ننموده و برداشت دیگري بنمایند، و تحریف امکان دارد که مخاطبا

 معنوي قران را همین عوامل بوجود آورده است.

هاي گوناگون شارحان اشعار یک شاعر و یا یک نثر عربی و یا تحلیل گران حـوزه  برداشت -11
اسـی، مـذهبی، بـراي    هاي مختلف اعتقادي، فقهی، فرهنگی، سیعلم حدیث یا تفسیر قرآن، در عرصه

هاي رنگارنـگ در قلمـرو یـک دیـن     کسی پوشیده نیست. یقینا پیدایش ملل و نحل، مذاهب و مشرب
حتی یک مذهب، به همین دلیل است، بنابراین: به منظور صیانت از کلام متکلم و پاسداشـت امانـت،   

از از جملـه علـوم بلاغـی)    نیناگزیر باید بر اصول و قواعد جریان گفتمان (علوم ادبی و دیگر علوم پیش
طرفی را رعایت نمـاییم و در  آشنایی کامل داشته باشیم و در همه مراحل تفسیر کلام وحی، کمال بی

ها، بردبار و شکیبا و استوار بوده و در مقام یک مفسر قران، همه عوامـل تأثیرگـذار را   برابر همه سختی
غزش در امان بمانیم، گر چه اخـتلاف پژوهشـگران   به کار ببندیم، تا از گرفتار شدن در وادي اوهام و ل

اسلامی در نگرش و بینش در مسایل علمـی، سـازنده بـوده و پیوسـته مقدمـه یـک جهـش و کشـف         
 جدیدي بوده است.

لیکن اگر اختلاف نظرها از روي سوء نیت و یا سوء برداشت یـک پژوهشـگر، بـه دلیـل دخالـت      
هـا،  عد و اصول برگرفته از آن دو، ماننـد: ذهنیـت  دادن عوامل بیرون از چارچوب قرآن سنت و قوا
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پردازان باشد، خطر فدا شدن مقاصد هدایتی قرآن در مسلخ هوا و هوس، بی هاي نظریهفرضپیش
ها وجود دارد، در این صورت، تفسیر به رأي شده و از نـوآوري علمـی دیگـر    ها و بی دقتیتعهدي

اي دین (رسول خدا (ص) و ائمه اهـل بیـت (ع) )   اثري نخواهد بود و این همان دغدغه بزرگ اولی
بوده و عامل صدور احادیث عرضه حدیث به قرآن، هشدارهاي تفسیر بـه راي و احادیـث تکـذیب    

 بوده است.
 و الحمدالله رب العالمین
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